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حکمت - خیام
روزی کسی به خیام خردمند ، که دوران کهنسالی را پشت سر می گذاشت

 گفت : شما به یاد دارید دقیقا پدر بزرگ من ، چه زمانی درگذشت ؟!
خیام پرسید : این پرسش برای چیست ؟

آن جوان گفت : من تاریخ درگذشت همه خویشانم

 را بدست آورده ام و می خواهم روز وفات آنها بروم

 گورستان و برایشان دعا کنم و خیرات دهم و...
خیام خندید و گفت : آدم بدبختی هستی ! خداوند تو را فرستاده

 تا شادی بیافرینی و دست زندگان و مستمندان را بگیری

 تا نمیرند تو به دنبال مردگانت هستی ؟!... بعد پشتش

 را به او کرد و گفت مرا با مرده پرستان کاری نیست و از او دور شد .
زندگی نامه - منوچهر آتشی - شاعر و روایت گرجنوب
نیما یوشیج بنیانگذار شعر نوین را بواسطه ی تعلق خاطر او به زادگاهش - یوش مازندران-  می توان شاعر شمال هم نامید. در همین قیاس، زنده یاد منوچهر آتشی شاعر ایلیاتی و روایت گر جنوب لقب گرفته است. آتشی در دوم ماه مهر 1310 خورشیدی در روستای دهرود دشتستان که از توابع بوشهر است، چشم به جهان گشود و در 74 سالگی پس از گذراندن یک دوره بیماری، در 29 آبان 1384 در بیمارستان سینای تهران درگذشت و بنا بر وصیتش ،  در بوشهر به خاک سپرده شد. 
آتشی تحصیلات ابتدایی(دبستان گلستان) و متوسطه (دبیرستان سعادت)  را در بوشهر گذراند و برای طی دوره ی دانشسرای عالی به شیراز رفت. درسال 1333 آموزگاری را در بوشهر آغاز کرد و در سال1336 وارد دانشسرای عالی تهران شد و در رشته ی زبان انگلیسی لیسانس گرفت. در کنار تدریس در بوشهر، قزوین و تهران به فعالیت های فرهنگی دیگر-  سرودن شعر، ترجمه و روزنامه نگاری - نیز اشتغال داشت. از جمله ، در پایان سال های دبیری خود مسوولیت ویراستاری را در انتشارات سازمان رادیو و تلویزیون ایران به عهده داشت. شاعر جنوب در سال 1359 از خدمات دولتی بازنشسته شد و در یکی از شرکت های خصوصی به کار پرداخت.
آتشی از آخرین بازمانده گان گروهی بود که شاگردان بلاواسطه ی نیمای بزرگ محسوب می شدند. در کنار زنده یادانی چون مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو، آتشی با نیما حشرو نشر بسیار داشت و در گسترش اوزان نیمایی وافزودن ابزارهای شعرنو نقش بزرگی ایفا کرد. زنده گی شاعرانه ی او را شاید بتوان به دو دوره تقسیم کرد. در دوره ی شش ساله ی اول که ازچاپ نخستین اشعار اودر نشریات(1333) تا چاپ اولین دفتر شعر او(آهنگ دیگر-1339) به درازا کشید،  آتشی بواسطه ی دلبستگی شدیدش به زنده گی ایلیاتی و غیر شهری، از استعاره ها ، تمثیل ها و مضامین ویژه یی استفاده میکند که عمدتا با دریا ، خلیج، کوه، دشت و بیابان، بیشه و علف،  درخت و کلبه، پرچین واسب، درنده گان و پرنده گان و نظایر آن ها سروکار دارند و زنده گی شهری را سرزنش و تحقیر می کنند. در این دوره، آتشی از اصطلاحات محلی نیز وام بسیار می گیرد. در همین دوره است که او می گوید:"شعر گلگون سوار من شورش من است علیه وضعیت دروغی جامعه."
"اسب سفید وحشی
بر آخورایستاده گرانسر
اندیشناک سینه ی مفلوک دشت هاست
اندوهناک قلعه ی خورشید سوخته است
با سر..."
و یا
" آمده ام از گرد راه گرم و عرق ریز
سوخته پیشانیم زتابش خورشید
مرکب آشفته یال خانه شناسم
سم به زمین می زند که: در بگشایید
آمده ام تا به
پای دوست بریزم
بسته به ترکم شکار کبک و کبوتر..."
و یا
"این روح سوگوار جنوبی
بالای ابرها هم
ما را رها نمی کند
در ابر نیز دریا می بیند
در دریا مرگ..."
 در آغاز کار، نقد نویسان آن زمان و نیز جمع کثیری از شاعران شهرنشین،شعر آتشی را زیر پرسش بردند و او را "محصور در حصاری بسته" ، "فاقد جهان بینی کافی" ، "روستایی" و "انزوا طلب" خواندند. فرخ تمیمی در کتاب پلنگ دره ی ویزاشکن (زنده گی وشعر منوچهر آتشی) بر وجه عاطفی و روستایی شاعرجنوب تاکید می کند و از "شورش" او علیه مظاهر شهری سخن می گوید. آتشی با بردباری غیر قابل تصوری این اتهامات را تحمل کرد و سرانجام در سال های ابتدایی
 دهه ی 40 در نشستی که باحضور محمد علی سپانلو، جواد مجابی و محمود مشرف آزاد تهرانی(م.آزاد) به شعر او اختصاص داده شده بود، مباحثه زیر صورت پذیرفت:
سپانلو گفت:"آتشی صاحب یک رمانتیسم مردانه است. اما در باره ی طبیعت و زمان، ذوق رمانتیک دارد و در مسائلی چون عشق جسمانی، ذوقی ندارد. آتشی در نتیجه ی شهر نشینی، کفاره ی نامنصفانه یی پرداخته و حتا روستایی گری سابق خود را در تغزل از دست داده است."
مجابی گفت:"...داشتن تفکر روستایی، با استفاده از فضای روستایی در شعر، تفاوت دارد. نگاه آتشی، نگاه یک تهران نشین به تهران نیست. نگاه یک روستایی است که به خاطر عقیده یی که دارد، می ترسد. روابط شهری برایش ناشناخته است. قابل تشخیص نیست. درحالی که شاعری که شهر نشین باشد، از سطحی فراتر به مظاهر می نگرد..."
م.آزادگفت:" احوال اقامت چند ساله ی آتشی در تهران، فراز و فرودهایی فراوان داشته. آتشی مقیم تهران، عاصی شده و یاغی. و شاید بخشی از این احوال، زاده ی سرخورده گی های حوادث سیاسی باشد که گریبان گیر این نسل شده..."
آتشی در پاسخ گفت:"...نیمای بزرگ سروده:
ازپس پنجاهی و اندی زعمر
نعره بر می آیدم از هر رگی
کاش بودم باز دور از هرکسی
چادری و گوسفندی و سگی
و یا در جای دیگر باز هوای فضای روستانشینی خود را کرده و سروده
من از آن دونان شهرستان نیم
خاطر پردرد کوهستانی ام
نیما مثل من روستایی کامل بوده، یا من مثل او...کسانی که در نقد شعرهای من فقط یک بعد یا یک وجه عاطفی به قول خودشان "شورش" علیه مظاهر شهری گری را وجهه ی مطالعه و بررسی شعر من گرفته اند، یک صدا نوشته اند که فلانی سراسر نوستالژی گذشته و روستاست! ولی هیچ کدام درباره ی نیما چنین
 نگفته اند. همین مطلب - به ظاهر - نوستالژی روستا یا در واقع "شورش" علیه وضع موجود آیا آن قدر اهمیت ندارد که مورد بازبینی و بررسی دقیق تر قرار گیرد؟ آیا حضور مستمر این - به ظاهر - غم غربت روستا در شعر یک شاعر، نشانه ی طبیعی بودن و حقیقی بودن حضور او - درمقایسه با حضور ژورنالیستی بسیاری دیگر، حتا از معاریف - در عرصه ی ادبیات مدرن ایران نیست؟..." 
با وجود وفا داری به فرهنگ جنوب، آتشی از اوایل دهه ی چهل با دیدی جهان بینانه تر عمل کرد و سروده هایش به تدریج جهان شمولی وسیعتری پیدا کردند. محمد حقوقی در این باره می گوید:"منوچهر آتشی، درست در زمانی که مهدی اخوان ثالث از "زمستان" بیرون آمده بود و به "آخر شاهنامه"ی خود می رسید و احمد شاملو با"هوای تازه"ی خویش روی به "باغ آینه" داشت، سوار بر توسن شعری با سکه ای دیگر، اشعار مرده و ایستای رمانتیک سیاه سال های 30 را با پخش "آهنگ دیگر"زنده و پویای خود از سکه انداخت...". در این دوره است که آتشی می کوشد میان فرهنگ شهر و روستا نوعی آشتی و یا دست کم همزیستی مسالمت آمیزبرقرار کند:
چه پروا
بادبان از ورق پاره ها داریم
و دفتری قطور در گریبان
می رانیم
بر موج زار حادثه
شعربر کاغذ نوشته می شود اما
نفس
ظرطه در غزل ما وزنده است
وباد
به شرط کرانه ی ما
معنا می شود
چه پروا
بادبان از ورق پاره ها پر کرده ایم
وورق پاره پر شعر
شعر پر اندیشه
و اندیشه از نفس ما که شرطه ی دریاهای ظلمانی است
می وزد
نفسی که توفان ها را
آرام می کند
ودریا را
به خلیج های خلوت
یدک می کشد
چه پروا
بادگو بنالد . به پیچد برخود
دریا در دفترهای ماست.
آتشی دوبار ازدواج کرد و هر دو به جدایی کشید. همسر اول ودخترش از آن ازدواج، که وکیل است، مقیم امریکا هستند. آتشی گفته است که اصرارش در نرفتن از ایران، سبب این جدایی شد. از شاعر ایلیاتی یازده دفتر شعرباقی مانده است: آهنگ دیگر(1339)، آواز خاک (1347) دیدار در فلق(1348)، وصف گل سوری(1367)، گندم و گیلاس(1368)، زیباتراز شکل قدیم جهان(1376)، چه تلخ است این سیب(1378) ، حادثه در بامداد(1380) و سه دفتر شعر دیگر با نام های اتفاق آخر، حادثه در بامداد و خلیج وخزر. از او همچنین مجموعه یی از مقاله ها و نوشته ها و تعدادی ترجمه، از جمله برگردان "دلاله" اثر تورنتون وایلدر، "لنین" به شرح مایاکوفسکی و "فونتامارا" نوشته ی ایگناتسیو سیلونه، باقی مانده است. یادش گرامی باد

احمد شاملو - سرمقاله - بگذارید چنین باشیم
توضیح: متن زیر سرمقاله یی است که زنده یاد احمد شاملوتحت عنوان "بگذارید چنین باشیم" در مرداد ماه 1358 خورشیدی برای نشریه یی که خودش مدیریت آن را بر عهده داشت، بر روی کاغذ آورد.
وفا کنیم و ملامت کشیم...
حافظ
درجامعه یی استبداد زده و متشکل از گروه ها وطبقات متخاصم دارای منافع متضاد، دفاع از آزادی کار آسانی نیست. زیرا در چنین 
جامعه یی هرکس از ظن خود یارآزادی است و کم تر کسی است که بکوشد تا اسرار آزادی را، هم از درون آزادی بجوید. این حقیقتی است که آزادی، از دیدگاه اجتماعی، مفهومی مطلق نیست. محتوای اجتماعی آزادی، محتوایی نسبی است در رابطه با موقعیت ها و پایگاه های اجتماعی گروه ها و طبقات موجود در جامعه. اما این هم حقیقتی است که آزادی، صرف نظر از محتوای اجتماعی اش، در رابطه با تاریخ - یعنی در رابطه با حرکت کل بشر و نه وضعیت موجود این یا آن جامعه ی معین - نیز معنایی دارد. در این معنا، آزادی نوعی
 دست آورد ، نوعی حقیقت تحقق یافته ی برگشت ناپذیر است. و به همین اعتبار هم دارای ارزشی مطلق است و نه نسبی.
اگردر دو هزار سال پیش از این برده گی ارزش زمان بود وآزادی برده گان محدود به امتیازها و حقوق برده داران، امروز دیگر
 برده گی، در وجدان بشریت، ارزش نیست، بل ضد ارزش است. محکومیت برده گی امروزه بخشی از مفهوم تاریخی آزادی است که به عنوان دست آورد تاریخی بشر ارزشی مطلق دارد. دیگر نباید کسی را برده کرد، دیگر نباید برده گی را روا شمرد. این طرز تلقی از آزادی را شاید بتوان نگرش نمود شناسانه ی ( فنومنولوژیک) آزادی دانست که با نگرش جامعه شناسانه ی آن - که آزادی را در رابطه با وضعیت موجود گروه ها و طبقات اجتماعی می بیند - تفاوت دارد بی آن که تخالف داشته باشد. از دیدگاه فنومنولوژیک، آزادی نمودی است که با همه ی مضمون تاریخی اش چنان حی وحاضر در منظر این جا واکنون بشریت ایستاده است که از آن نمی توان چشم پوشید.
همان دو گانه گی یا ابهامی که در برخورد با مفهوم آزادی هست، در برخورد با مفهوم دموکراسی نیز وجود دارد. دموکراسی، که به ناگزیر با حرکت طبقات اجتماعی در تاریخ رابطه دارد، تنها به دلیل آن که به عنوان شکل اجتماعی اعمال قدرت یکی از این طبقات - یعنی بورژوازی - به کار گرفته شده است، از دید مخالفان بورژوازی عملا اغلب فقط از همین زاویه نگریسته و محکوم می شود. اما دموکراسی به هیچ وجه فقط این نیست. دموکراسی وجه نظام یافته و نهادی شده ی نمود آزادی در تاریخ است.  دموکراسی، از دیدگاه فنومنولوژیک، نوعی از نظام اجتماعی است که همه ی دست آوردهای بشری را در رابطه با نمود آزادی تضمین می کند. دموکراسی از این دیدگاه، نظام مطلوب وجدان بشری است، نه نظام مطلوب وجدان این یا آن طبقه ی اجتماعی معین. بشریت هم زمان با دموکراسی، از وجهی از نظام اجتماعی تجربه دارد که مبتنی بردست آوردهایی تاریخی با ارزش مطلق است. در این وجه از نظام اجتماعی همه ی افراد بشر دارای حقوقی بنیادی اند که ترجمان عناصری از مفهوم آزادی به معنای تاریخی آن است. اگر پیش آهنگان آگاه هر طبقه ی مدافع آزادی در چارچوب ارزش های اجتماعی همان طبقه اند، روشنفکران و یا آن مردمی را که چنین نامیده می شوند باید مدافع مفهوم آزادی به معنای عام و تاریخی آن دانست. روشنفکر کسی است که از پایگاه دست آوردهای تاریخی جامعه ی بشری رو به آینده دارد و به سوی افق های دوردست عمل می کند. روشنفکر اگرچه باید متکی به طبقات بالنده ی جامعه باشد، هرگز نباید از خاطر ببرد که دست آوردهای تاریخ، از دیدگاه بشری، اصولی نیست که برسر آن ها سازشی بتوان کرد ویا حقوقی نیست که به هیچ عنوان از کسی دریغ بتوان داشت. این رسالت روشنفکر البته رسالتی دشوار است، زیرا او را ناگزیر می کند عملش را بر اساس معیارهایی انجام دهد که معیار این یا آن طبقه ی معین نیست بلکه معیاری عام است و همگانی. پس آزادی و دموکراسی، به معنای عام و تاریخی آن ها، هم زمینه ی لازم برای ایفای نقش روشنفکری است و هم هدف فعالیت روشنفکری. روشنفکر فرزند آزادی است و باید به خاطر آزادی زنده گی کند و به همین اعتبار، بار کشیدن ملامت از هرسو، جزئی از ایفای نقش روشنفکری است.
***
این مقدمه را از آن جهت آوردیم که با خواننده گان خود در زمینه ی عملکرد کتاب جمعه سخنی داشته باشیم
در کار ما قضاوت می کنند: می گویند و می نویسند. و برخی نیز قضاوت خود را مستقیما با خود ما در میان می گذارند. و در تمامی آنچه گفته یا نوشته اند و ما شنیده یا دیده ایم، دو گرایش کاملا متضاد وجود دارد. جمعی ما را چپ گرا می دانند و می گویند کارمان رنگ و بوی مارکسیستی دارد. در حالی که جمعی دیگر گلایه دارند که چرا دست به عصا راه می رویم و چرا تند و به حد کافی "چپ" نیستیم. خواننده یی نامه یی فرستاده بود با مضمونی شنیدنی. بر پهنه ی کاغذی نسبتا بزرگ، تنها این عبارت  دیده می شد که" به درد زنگ انشای کلاسی خورد!..." بقیه ی نامه اش سفید بود و در پایان آن هم تنها علامت سووالی بود به جای امضاء که این هم یعنی سرزنشی به خاطر شاید رقیق بودن محتوای سیاسی کار، از سوی خواننده ی جوانی که حاضر به نوشتن نام و نشان خود نیز نیست!
پیام ما به تمام خواننده گان کتاب جمعه تکرار همان عبارتی است که پیش از این نیز گفته ایم. کتاب جمعه برای ما تمرینی است در حرکت به سوی آزادی، در همین معنا که گفته شد. این جا پایگاهی است دموکراتیک ( ایضا در همان معنا که یاد شد) برای عرضه ی افکار و اندیشه هایی که ارزش و اعتبار فرهنگی دارند و می توانند شور آزادی را در دل ها زنده نگه دارند. ما همان قدر که سازش و تسلیم بر سر اصول آزادی و دموکراسی را به هیچ قدرتی گردن نمی نهیم، به همان اندازه کوشائیم که بلند گوی تبلیغی یک گروه یا یک گرایش مشخص نیز نباشیم. ما بر این باوریم که گوهر کار روشنفکری یک چیز است و گوهر فعالیت یک مبارز سیاسی یا یک انقلابی چیزی دیگر. و بزرگ ترین آموزگاران انقلابی در تاریخ بشر نیز پیش از هر چیز ، خود از کارگزاران فرهنگی بوده اند که بر پایه ی دست آوردهای فکری تمامی بشریت عمل کرده است. بگذارید مانیز، اگر بتوانیم، چنین باشیم.

کتاب جمعه، سال اول، شمار ه ی14، صفحات 3 تا 5  
طنز - ورود خانـــمها اکیــــــدا ممنـــــــوع
ویکتورهوگو 

زنهایی که به دنبال برابری با مردها هستند آرزوی بسیارکوچکی دارند !

گلوریااستاینم 
شما همیشه می توانید برای سالگرد ازدواج ،شوهرتان را غافلگیر کنید . فقط کافی است یادش بیاورید که آن روز سالگرد ازدواج شماست !!!

الشلاک 
شوهرم گفت به فضای بیشتری احتیاج دارد ، من هم او رابه بیرون خانه فرستادم و در را پشت سرش قفل کردم !

رز آنی 
طبقه بندی مردها از نظرمادر من : مرد خوب برایت هر کاری انجام می دهد ،مرد بد هر بلایی که بتواند به سرت می آورد .

ساراتیزدیل
مردها با یک بیماری وراثتی متولد می شوند .روانشناسان درتعریف این بیماری می گویند : ترس از اینکه اگر به زنی وابسته شوی ، مرد مجردی درجای دیگری ممکن است از زندگی بیشتر از تو لذت ببرد!

دیو باری
مردها از صفت " جوان " برای زنهای زیر 18 سال و مردهای زیر 80 سال استفاده می کنند !!!

نانسی لیندزموند
اگر زنی رنگ شاد بپوشد رژ لب بزند ، و کلاه عجیب و غریبی سرش بگذارد ، شوهرش با اکراه او را با خودش به کوچه و خیابان می برد . ولی اگر کلاه کوچکی بر سرش بگذارد و کت و دامن خیاط دوزتن کند شوهرش با کمال میل او را بیرون می برد و تمام مدت به زنی که لباس رنگ شاد پوشیده و کلاه عجیب و غریب سرش گذاشته و رژ لب زده است خیره می شود !!!

بالتیمور بیکن
فکر می کنید قبل از اینکه یک مرد اعتراف کند که گم شده است چند راه دیگر را باید بالا و پایین برود ؟!

نویسنده ی ناشناس
تنها 99 درصد مردها هستند که باعث بدنامی 1 درصد باقیمانده می شوند !

نویسنده ی ناشناس
او مثل همان خروسی است که خیال می کند خورشید برای این طلوع می کند که صدای قوقولی قوقوی او رابشنود .

جرجالیوت 
ما نقاط مشترک زیادی با هم داشتیم ، من عاشق او بودم واو هم عاشق خودش بود !!!

لزلی بلیشا
اکثر مردها سه گروه را دوست دارند ولی هیچ وقت آنها رادرک نمی کنند : افراد مونث ، دخترها و زنها!!!

جرج الیوت 
شما خیلی مردهای باهوش را می شناسید که با زنهای کودن ازدواج کرده اند ، ولی هرگز زن باهوشی راپیدا نمی کنید که با مرد کودنی ازدواج کرده باشد !

اریکاجانگ
مردها دارای قوه ی بینایی هستند ولی زنها از بینش برخوردارند .

ویکتورهوگو
برای اینکه مردی را واقعا بشناسید ببینید که با یک زن ،یک بچه و یک لاستیک پنچر چطور رفتار می کند .

نویسنده ی ناشناس
وقتی شما نشسته اید مردها و بچه ها فکر می کنند حتما منتظرید تا کسی کاری به شما بدهد تا برایش انجام بدهید !!!

سرنا گری 
هیچ وقت سوار ماشین مردهای ناشناس نشوید و فراموش نکنیدکه همه ی مردها برای شما ناشناس هستند 
باز بـــوی باورم خـــــاکستریست
باز بـــوی باورم خـــــاکستریست / صفحه های دفتــرم خاکستریست
پیش از ایــنها حـــال دیگر داشـتم / هرچــه میگفتند بـــــاور داشــتم
مــا به رنگی ساده عادت داشتیم / ریشـــه در گنـــج قناعت داشتیم
پیرهـا زهــر هـلاهــل خـورده انــد / عشق ورزان مـهر باطل خـورده اند
باز هم بحث عقیل و مـرتضی ست / آهن تفتــیده ی مــولا کجـــــاست
نه فقط حرفی از آهن مانده است / شمع بیت المال روشن مانده است
با خــــودم گفتم تو عاشق نیستی / آگـــــه از ســــرّ شقـــایق نیستی
غــرق در دریــا شدن کار تو نیست / شیعه مـــولا شــدن کــارتو نیست
در صفوف ایســـــتاده بـر نمـــــاز / ابن ملجــــم هـــــا فـــراوانند باز
قصه ی نـــا گفته بسیار است باز / دردهـــا خـروار خــروار است باز
خواستم چیزی بگویم د یــــر شد / واژه هایم طعــمه ی تکفیــر شـد
دستهارا باز در شبـــهای ســـرد / هــــــا کنید ای کودکان دوره گـرد
مژدگــانی ای خیابان خوابــــــــها / می رسد ته مانده ی بشقابــــها
سر به لاک خویش بردیم ای دریغ / نان به نرخ روز خوردیم ای دریــــغ
قصّـه هــای خوب رفت از یادهـــا / بی خبر مـــاند یم از بـــنیادهــــا
صحبت از عدل و عدالت نابجاست / ســــود در بازار ابن الو قــتهاست
گفته ام من دردهـــا را بارهـــــــا / خسته ام خسته از این تکرارهـــا
ای کــــه می آیدصدای گــریه ات / نیمه شـــبها از پس د یوار هـــــا
گــــیر خواهد کــــرد روزی روزیت / در گلـــوی مــال مـردم خوارهـــا
من بــه در گفتم ولیکن بشنوند / نکته هـــا را مـو به مو دیوارهــــا
معرفي مدير گروه - محمد صادق علامي
http://www.google.com/profiles/msadeghallami
"شما بازیچه نشوید!"
 "جناب آقای بیژن مهر "
 در سایت شما مطلبی در اعتراض به نوشته های اخیرمهندس اشکان رضوی و در ادامه توسط آقای مهرآسا در سایت ملیون منتشر شده است
 به حکم وجدان لازم می بینم به چند نکته اشاره کنم هرچند که بنده اصولا فعالان ملی خارج از کشور را به علت  نداشتن آگاهی از اتفاقات درون جبهه ملی و فضای سیاسی کشور زیاد مقصر نمیدانم.
 
1-     محکوم کردن افراد به وابستگی به حکومت بدون داشتن هر گونه مدرک مستدل زشت ترین کار سیاسی ممکن است.حتما دوستان شما داخل ایران به مدارک طبقه بندی شده دسترسی دارند! متاسفانه من به علت عدم دسترسی  امکان این اظهار نظر را ندارم. در زمانی که بنده مسئول منتخب سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران و نماینده آن در تشکیلات بودم (معرفی شده توسط شادروان ورجاوند) از اینگونه تهمتها برای اکثریت هموندان هر روز می شنیدم.اعتقاد بنده بر این بود هر کسی که دیگران را به وابستگی متهم میکند خود بیش از همه به این عمل محتمل تر می باشد.
 
2-     شما از حمله ناجوانمردانه به مسئول تشکیلات نوشته اید.
 
الف) چرا در زمانی که اعضای مهم سازمان دانش آموختگان تحت پیگرد امنیتی بودند و مسئول تشکیلات اعلامیه نوشته شده توسط سخنگوی جبهه ملی را در اعلام رسمی به عنوان سرکشی اعضای دانش آموختگان معرفی مینمود و گرای بازداشت میداد یاد جوانمردی نبودید؟
ب) چرا در زمانی که آقای مهندس خادم بازداشت شده بودند و جبهه ملی از دادن حتی یک اعلامیه کوچک طفره میرفت یاد جوانمردی نبودید؟
ج) چرا در آخرین بازداشت مهندس زعیم، وقتی جوانان در منزل آقای ادیب خواهان عکس العمل بودند و مسئول تشکیلات 48 ساعت پس از بازداشت وی د ررد بازداشت ایشان ادعای دیدن وی را با ریش بلنددر 3 الی 4 ساعت قبل میکرد یاد جوانمردی نبودید؟
د)چرا زمانی که آقای موید زاده تنها دو هفته پس از فوت مرحوم  ورجاوند جزوه سراسر کذبی بر علیه آن مرحوم  و شادروان اردلان انتشار دادند یاد جوانمردی نبودید؟
ر) چرا در زمانی که اعضای باند مخوف موید زاده ، موسویان خواهان اخراج شادروان ورجاوند بودند و در تشکیلات مطرح می نمودند یاد جوانمردی نبودید؟
ز) چرا زمانی که آقایان در جلسه تشکیلات می فرمودند "آقای دکتر باوند غلط فرمودند اظهار نظر میکنند" یاد جوانمردی نبودید  ؟
س) چرا زمانی که مهمترین و با سابقه ترین اعضای شورای مرکزی نزدیک به 4 ماه در جلسات شورا شرکت نکردند( حاج آقا شاه حسینی-مهندس حاج قاسمعلی – جمال درودی- مهندس بدیعی- دکتر باوند-دکتر رشیدی- مهندس کوروش زعیم- عیسی خان حاتمی- بانو دکتر اردلان)
یاد جوانمردی نبودید؟
ش)چرا زمانی که بانو اردلان بغض در گلو از هیئت اجرایی کناره گرفت یاد جوانمردی نبودید؟
و....................................................................................
 
آقای بیژن مهر انسان اگر قدم کج نگذارد هیچکس نمی تواند چهره اش را خراب کند مگر حکومتها توانستند چهره مصدق و فاطمی را خراب کنند؟
 
متاسفانه درون جبهه ملی شاهد باز تولید استبداد فردی هستیم و اگر صدای معترضی برخواست با استفاده از گروه های فشار میخواهند صدای معترض را خفه کنند آیا این شیوه مصدقی است؟
جبهه ملی را ارث پدری دانستن مصدقی است؟
بر خلاف تمام  مصوبات و اساسنامه رفتار کردن (قانون گریزی) مصدقی است؟
زیر امضای خود زدن در کمتر از 24 ساعت آنهم برای چندین بار مصدقی است؟
ادعای "از آستین خود اعضای جبهه ملی در آوردن" مصدقی است؟
 
متاسفانه کمال همنشین در ما اثر کرده و ما خود کم کم به شیوه مستبدین رفتار میکنیم
جای تاسف است برای سازمانی که پرچمدار مردمسالاری سکولار باشد و تا این اندازه از استبداد فردی پیروی نماید.
 
توصیه میکنم مصاحبه آقای درودی را بخوانید.یا ایشان هم از نظر شما پس از 60 سال مبارزه صادقانه عامل رژیم هستند!!!
 
آیا شورای مرکزی پس از 4 سال که از مهلت قانونی آن میگذرد قانونی است.چرا دوستان شما با هرگونه انتخابات مخالف هستند و تماما دنبال انتصابات هستند .آن هم به صورت تصمیم فردی به جای همه.
 
خواهش میکنم شما بازیچه دست این آقایان نشوید 
  
آرش رحمانی
گزارش سفر تهران ناصح در جلسه اخیر
روایتی از نقطه نظرات فعالان آینده نگر تهران
ناصح: در کانون باید به فکر تولید اندیشه باشیم، نه صرف ترویج اندیشه!
* باید به کمپهای ترک اعتیاد که نیت خیر و مقدس اما امکانات و بودجه ناچیزی دارند، کمک شود و ضرورت این کار نیک، برای خیرین تبیین و تشریح شود...
* اعضای کانون آینده نگری تهران که اکثرا خوزستانی الاصل هستند، نسبت به شرایط زیست محیطی خوزستان و بویژه آلودگی هوا و آب شرب این منطقه بسیار حساس بودند...
* بیشترین انرژی و نیروی فعالان جنبش زنان در سراسر جهان، صرف اثبات این مسئله بدیهی و ساده می​شود که زنان نیز انسانند و شیء، حیوان، عروسک یا کنیز نیستند!...
 
      دبیرکل کانون آینده نگری (به مرکزیت اهواز) در نشست اخیر  معارفه کانون خبر از سفر 10 روزه خود به تهران برای ساماندهی تشکیلات این NGO در پایتخت داد. رامین ناصح در این خصوص گفت: «از شهریورماه گذشته، فراغتی برای سفر به تهران پیدا نکرده بودم. خوشبختانه این فرصت پیش آمد که هفته گذشته در سفر خود، در جلسات متعدد فعالان آینده نگر تهران حضور پیدا کنم.»
      به گفته ناصح «در این سفر، دیدگاهها و مواضع کانون برای اعضای شعبه تهران تشریح شد و اعضا -که اکثرا استاد دانشگاه یا پژوهشگر و فعال پرسابقه مدنی هستند- با این مواضع همسو و هماهنگ بودند. قرار بر این شد که فعالیتهای شعبه تهران نظم و نسق بیشتری بگیرد و جلسات هماهنگی آن بطور ماهانه و برنامه های دیدار با اساتید، بطور هفتگی به انجام برسد. همچنین در راستای تشکیل نمایندگی کانون در استان البرز به مرکزیت کرج رایزنی شد.»
      وی افزود: «در جلساتی که با دوستان همفکر داشتیم، رویدادها و ناآرامی​های اخیر کشورهای خاورمیانه و افریقایی بطور مبسوط مورد بحث و تحلیل قرار گرفت. کارشناسان کمیسیون روابط بین الملل کانون در تهران، در عین اینکه این تحولات را تا حدود زیادی مثبت ارزیابی می​کردند، از امکان انحراف این جنبشهای مردمی توسط دولتها و کارتلهای ذی​نفع غربی نگران بودند.»
      دبیرکل کانون آینده نگری همچنین از علاقه و رغبت عده​ای از خیرین تهرانی، برای همکاری و پیوستن به کمیسیون امور خیریه کانون خبر داد و گفت: «با اینکه من کمک مالی مستقیم به نیازمندان را تنها یک مسکٌن می​دانم و بهترین شکل فعالیتهای خیریه را در «نیکوکاری فرهنگی» می​شناسم، اما به این نتیجه رسیدم اگر کسانی -بویژه افراد متمول- بیشتر میل دارند از طریق کمکاهای مالی مستقیم، به جامعه خدمت کنند، این فرصت را در کانون به آنها بدهیم تا به کمک گروه و تشکیلات و خرد جمعی، این کمکها کانالیزه و بهتر توزیع شود و با تحقیقاتی که اعضای کمیسیون می​کنند، اولویتها و ضرورتهای کمک مالی بیشتر شناخته شود. مثلا اعتقاد ما بر اینست که باید به کمپهای ترک اعتیاد که نیت خیر و مقدس اما امکانات و بودجه ناچیزی دارند، کمک شود و ضرورت این کار نیک، برای خیرین تبیین و تشریح شود. کمیسیون امور خیریه نظر به این موضوع، نشریه​ای مستقل برای راهنمایی خیرین به اولویتها و نیازمندیها منتشر می​​کند.»
      ناصح از تلاشهای خود در این سفر برای راه اندازی وبسایت مجهز و پیشرفته کانون خبر داد و گفت: «قرار است این سایت با طراحی زیبا و بروز رسانی روزانه، علاوه بر اخبار و مقالات و دیدگاههای کانون، اخبار و مواضع سایر نهادهای جامعه مدنی را منعکس و از آنان حمایت رسانه​ای کند. با خط مشی​ای که برای این سایت در نظر گرفته شده، باور ما اینست که می​تواند  مرجعی برای مطالعات و تحقیقات دانشجویان علوم انسانی باشد.»
      وی بیان داشت: «اعضای کانون آینده نگری تهران که اکثرا خوزستانی الاصل هستند، نسبت به شرایط زیست محیطی خوزستان و بویژه آلودگی هوا و آب شرب این منطقه بسیار حساس بودند و بخش زیادی از این جلسات، به چاره اندیشی در خصوص محیط زیست خوزستان اختصاص یافت، که حاصل  و نتایج آنها در نشریات محلی منتشر خواهد شد.»
      ناصح خاطرنشان کرد: «در جلسات تهران این بحث مطرح شد و همه متفق القول بودند که تنها، کسانی می​توانند در تغییر جهان پیرامونی خود مؤثر باشند و "مصلح اجتماعی" تلقی شوند، که خود، از آلودگی​ها و انحرافات برکنار باشند و ملاک ما برای تفویض مسئولیت به افراد، تنها عقاید و همفکری آنان با ما نیست. چه بسا کسی که صد در صد با ما همفکر است، اما ضعف اخلاقی دارد و ممکنست مواضع و اقداماتش بر اساس "انصاف"، "عدالت"، "شجاعت" و دیگر ارزشهای اخلاقی نباشد. اما کسی که 60 درصد با ما همفکر است اما سلیم النفس و اخلاقمدار باشد، بیشتر مورد وثوق و اعتماد است. و همه ما باید علاوه بر افزایش مطالعات، سعی کنیم با "خودسازی انسانی" به وارستگی و آرامش و کمال معنوی نزدیک شویم تا بتوانیم برای جامعه خود مؤثر باشیم. و بنابراین سامان بخشیدن به برنامه​های فردی از قبیل تمرینات معنوی، تغذیه، آموختن مهارتهای مختلف، ورزش، مطالعه، تحصیل، آموختن زبانهای خارجی و... توسط هر یک از اعضا، تنها جنبه شخصی برای آنها نداردو می​تواند کمکی به کانون باشد.»
      این فعال آینده نگر همچنین گفت: «بخشی از اهداف سفر من، رایزنی برای انتشار هرچه بهتر "فصلنامه مطالعات آینده نگری" بود و در این زمینه به نتایج خوبی رسیدیم. این فصلنامه می​تواند باب بسیاری از بحثهای ضروری را در جامعه باز کند و با همکاری اساتید شاخص رشته​های مخلتف که کانون به آنها دسترسی دارد،  یک تولید علمی معتبر تلقی شود. در عین حال، قصد ما اینست که بحثها، زیاد هم سنگین و غیر قابل فهم نباشد و قشر دانشجو هم بتواند از آنها استفاده کنند.»
      ناصح اظهار داشت: «از عمده​ترین دغدغه​های زنان و مردان آینده نگر تهرانی، مسائل زنان بود. در واقع، بیشترین انرژی و نیروی فعاالان جنبش زنان در سراسر جهان، صرف اثبات این مسئله بدیهی و ساده می​شود که زنان نیز انسانند و شیء، حیوان، عروسک یا کنیز نیستند! همین مسئله ظاهرا ساده، در عمل بسیار پیچیده و غامض می​نماید و تا رسیدن به آن راهی بس دشوار در پیش داریم.» وی در پایان گفت: «کانون آینده نگری می​رود که در سالهای آینده، به یک آکادمی بزرگ در رشته​های انسانی تبدیل شود و چهره​های شاخص علمی کشور حمایت خود را از این طرح اعلام کرده​اند. دوستان تهران یکصدا معتقد بودند که در کانون باید به فکر "تولید اندیشه" باشیم نه صرف ترویج اندیشه!»

یگانگی نوع بشر و تحقق عدالت جهانی و برابری انسانها صرفنظر از مذهب و ملیت و طبقه و جنسیت
در کنار گسترش معنویت و بینش عرفانی، از اهداف کانون آینده نگری ایران است. برای آگاهی بیشتر 
از فعالیتها و دیدگاههای کانون و در صورت تمایل، همکاری با آن،  به تارنماهای زیر مراجعه فرمایید:
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قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند
بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم
